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روند تاریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای مرکزی 
(قرن اول هجری قمری) 
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طز ممتنایی اهعتع1انک تمعوروره 1۵ 4عکتاقه عمط عامموم اض۲۵ع])نل ۵۲ معصعاوننه 1۳6" 
تس 

0 2۲۵6۵۵909 امه‌نمماعنط هه اعمم‌موز اصهاتممطز جه فقظ مردواد عقط از وعلزفع 
ول 2۲] ۷۵۲۷ عمصناعصومه مه عنم عمه‌طاطواعه مطه که اطامدتومعع افتبانه 
:۰ 12/6 


حدود آسیای مرکزی 

فلمرو آسیای مرکزی منطقه ایست وسیع با وضیت جغرافیایی متفاوت, احیا 
کوهستانی, دشتهای گسترده و سواحل رودخانه ای و همچنین بیابانهای لم‌یزرع از 
ویژگیهای این قلمروست. جدای از نواحی کوهستانی تنها دشتهای حاصلخی زآن است که 
امکان سکونت و یا شهرسازی را فراهم می‌کند. محدودة آسیای مرکزی را می توان از سواحل 
شمالی و اراضی شرقی ایران تا سرحدات غربی چین دانست که سرزمینهای جنوبی دشت 
سیبری درشما لآن‌واقع است. کوههای هیمالیا اراضی جنوبی و جنوب شرقی آسیای مرکزی 
را از کشورهای دیگر حدا می‌کند. در جنین منطق وسیعی , درحال حاضر سرزمین اففانستان» 
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ترکستان (شرقی و غربی), مخولستان و تبت و جمهوریهای تاجیکستان, ازبکستان و 
ترکمنستان واقم است. 

از نظر وضع جنرافبایی می‌توان شرایط اراضی قلمرو آسیای مرکزی را چنین بیان 
داشت: بیابانهای لم‌یزرع که شامل «قراقوم» و «قزل‌قوم» است و در محدودهٌ جنوبی و 
غربی آمودریا و برحی بخشهای سیر دریا واقم شده‌است. علاوه بر آن باید از ناحیة 
«تکله مکان» و حوضة «طارم» (تارم) و «قبه» نیز نام برد که در مغولستان قرار دارد. 
زمینهای نزدیک به سواحل آمودریا و سیر دریا (جبحون وسیحون)۲ البته به علت سیرآب شدن 
براحتی قابل کشت است, دریاجه‌های «آرال» و «بالخاش» در «هفت آب» (بی تی-سو) 
و نیز «ایسیق کول» (دریاچ؛ روشن)و« کوکو- نور» در این منطقه وسیم واقع است و 
امکانات حاصلخیزی این نواحی و صنعتی شدن آن را فراهم می‌کند. گذشته از دو رود پرآب 
آمودریا و سیردریاء رودهای پرآب دیگری در این مناطق وجود ندارد و تنها چند رود کوچک 
محلی در جریان است که آن هم به شنزارها و یا مردابهایی سانند «مرغاب» و «تجن» 
منتهی می شوند. از حملة اين‌رودخانه هامی توان از «تیان- شان» و یا «کشون- لون» و 
«قراقروم» نام برد که از کوهستانهای آطراف سرچشمه می‌گیرند و مرغزارها را سیراب 
می‌کنند. در برعی مناطق هم وخود قنانها کمک موری برای آبیاری کشتزارها محسوب 
می‌شود. محصولات این نواحی , اغلب به وسیلهٌ جاده‌ها و راههای ارتباطی زمینی به 
سرزمینهای «جاور و دور حمل می شود. راه تاریخی و سنتی «حادة ابریشم» بویژه در 
قرنهایی متمادی, سرزمین چین را به امپراتوری بیزانس متصل می‌کرد و از همین جاده نیز بود 
که کالاهای دیگری به کشورهای مختلف جهان فرستاده می شد. به علّت طولانی بودن این 
جاده و گذر از کشورهای مختلف, بسیاری از مسائل فرهنگی و معنوی سریهتر به نقاط دیگر 
راه می‌یافت و حوزة وسیعی را فرا می‌گرفت. گاه اقوام و مل گونا گون در اثر مرور زمان, 
روابط مشترک فرهنگی عمیقی با یکدیگر برقرار می‌کردند که بعدها باعث نزدیکی بیشتری 
می شد, درحالی که این سرزمینها عملاً ازیکدیگر دور بودند. عامل مهم دیگر در این 
تبادلات فرهنگی ؛ کوچ نشینی و استفاده از مراتع گوناگون بود که در واقع مکمل تماسهای 
بازرگانی بین اقوام محسوب می شد و اين گونه نزدیکیها را شّت می بخشید. زمانی نیز وجود 
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داشت که برخی سرزمینها و اقوامی مانند چینیها رفت و آمد گروههای تجاری را درمقاطعی 
ممنوع می‌کردند» اما همواره کوچ‌نشینان از قدرت عمل وحرکت بیشتری بهره مند بودند. شاید 
هم برای جلوگیری از حسله های دسته‌های کوچ‌نشینی بود که کاروانهای تجاری ترجیح 
می دادند که پیوسته به صورت دشته جمعی در این‌جاده‌ها درحرکت باشند تا از ایمنی 
بیشتری بهره‌مند شوند. زمانی نیز پیش می آمد که اقوام مقتدر گروهها و قبایل ضعیفتر را 
دراعتیار گیرند و سرزمین آنان را تصرف کنند و به تدریج حکومتهای کوچک محلی تشکیل 
دهند. درچنین شرایطی, روشهایی مانند خراج گزاری ویا وضع جدید قوانین برای دولت 
تازه تأسیس» پیش می آمد و همین امر باعث تخییرات ویا دگرگونیهای متعددی در بافت 
زندگانی , مجموعه قوانین ویا امور بازرگانی و نحواداد و ستد مردم و ساکنان قدیمی آن 
منطفه می شد.به طورمثال‌شاید بتوان تغییرات فرهنگی و تأثیرات صنعتی و هنری و نیز نحوة 
کشورداری مغولان را پادآور شد که یش از تسط براین نواحی, بشدت قابل تشخیص بود. 
درجنین شرایطی, بدبهی است که اقوام مفلوب؛ راهی جز پذیرش فرهنگ قوام غالب را 
نداشتند و گاه حتی بتدریج زبان خود را نیز به دست فراموشی سپردند. اين دگرگونیها امر 
تحقیق وتفحص را بسیار مشکل می سازد) یره که تغییرات فرهنگی و بویژه زبانی» هرگونه 
ارتباط با منابع و مدارک گذشنذ اقواغ را بشدت کاهش می‌دهد. برخی قوانین موجود, مانند 
ازدواج به صورت درود‌زایی (یا با غیرخودی ازدواج نکردن) هم مسائل را پیچیده‌تر 
می‌کرده است. با تداخل فرهنگی, این ام نیز به صورت دیگری درآمد, مثلاً ترقیزهای کنونی 
ویژگیهای مغولی دارند, درحالی که در چند هزار سال پیش از لحاظ نژادی دارای چهره و 
رنگ پوست و استخوان‌بندی دیگری بودند. تغییرات نژادی آنان بخوبی نشانگر این امرست 
که آمیزش با مفولان به دلیل حوادث سیاسی, عامل موری برای ايين گونه دگرگونی ها 
بوده است , 

شهرنشینان و اقوام اسکان يافته, در مقام مقایسه با کوچ نشینان با ثبات و دوام بیشتری 
به زندگی خود تداوم بخشدند. آنان همچنین درتوسعة مسائل فرهنگی, به سنتها و روشهای 
نحود پیشتر پای‌بند ماندند, امّا وجود جاده‌هاء ارتباط بین شهرهای دور و نزدیک و تماس 
مردمان با یکدیگ از عراملی بودند که روند گسترش فرهنگی درآن زمان را سهلتر می‌کرد و 
پدین ترتیب وجوه عمیق اشترااک فرهنگی را بین اقوام و ملتهای ناحیه به وجود آورد. 
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اوضاع فرهنگی آسیای مرکزی درپیش از اسلام 

از گذشته‌های دور منطقه آسیای مرکزی تماس و ارتباط عمیقی با سرزمین ایران 
داشته است.یافته هاو مدارک تا ریخی و باستانشناسی نیز پیشینه این تماسهارا بخوبی‌نشان می‌دهد. 

ناحیة موسوم به آسیای مرکزی نزد جغرافیدانان مسلمان «آسیای وسطی » خوانده 
می شد. محفقان متأخر مانند فرانسویان آن را «آسیای‌میانه» انگلیسیها و آلمانیها آن را 
«آسیای مرکزی» نامیدند و تحقیقات روسی آن را اغلب «آسیای میانه» خطاب کرده است. 
به هرحال بدون تکیه براین نظریه‌ها, به پيشینه تاریخی این منطقه وسیم اشاره می‌شود. این 
ناحية پهناور از سه بخش گستردة ترکستان چین یا ترکستان شرقی, و ترکستان روس یا 
ترکستان غربی» و ماوراءالنهر و به طورکلی بخش عظیمی از نواحی شرق ایران- که به اپران 
شرقی معروف بود. تشکیل شده است. از لحاظ جغرافیایی این منطقه از بخشهایی از ایالت 
سین کیانگ چین از شرق تا اراضی<هنوئن ربا در غرب گسترده بوده است. در دوران 
باستان و پیش از ظهور اسلام» این منطقه به وسیل؛ ابرانیان مسکون بوده و فرهنگ ایرانی تا 
ترکستان جین توسعه داشته است. این منطقه شرقی ابتدا در دوران اسلامی تحت سلطه ترکان 
و بعدها فرهنگ اسلام قرار گرفت. اصولاً تقکیگ مرزهای سیاسی آن ایام اين نواحی کاری 
غیرعملی است زیرا چنین سرزمیّن پهناوري بیشتر ازطریق بخشهای فرهنگی و یا جفرافیایی 
قابل تشخیص و تفکیک بوده اس تکه بدان پرداخته می شود: 

۱. فرهنگ سفدی: در دوران باستان, احتمالاً گسترده‌ترین فرهنگ دراين نواحی 
شرقی » فرهنگ سندی بوده است که منابع قبل از اسلام مانند کتیبه‌های فارسی باستان هم 
آن را تأیید می‌کنند. سفدیان درآن ایام در نواحی بخارا؛ سمرقند و پنجیکنت (پنج کنت) 
ساکن بودند اقا با ورود اعراب به این نواحی به سرزمینهای شرقیتر مانند چاچ (شاش» 
تاشکنت يا تاشکند کنونی ) و فرغانه رانده شدند. برحی از سغدیان نیز به دلیل پیشة تجاری 
خود در سمیرچبه: ترکستان چین» چین و مغولستان سکنا گزیدند. فرهنگ سغدیان که 
شاید در اصل قبیله‌ای ایرانی بودند- در ایام باستان, در آن نواحی فرهنگی ممتاز بود و از نظر 
مذهبی نیز گونه‌ای مزدا پرستی در میان آنان رواج داشت با وجودی که برحی پیروان 
بوداپی» مانوی و مسیحیان نسطوری نیز درآن‌جا وجود داشتند". 

۲ - مدارک تاریخی , کتیبه‌های سفدی وآثار هنری آنها در نواحی ورخشه بخارا,افراسیاب (سمرقند قلیم), 


پنجیکنت و استروشنه (اسروشنه) یافت شده است. برای آ گاهی بیشتر رک: بسن 
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۲. فرهنگ خوارزمی: فرهنگ خوارزمی درنواحی مسکونی خوارزمیان یعنی اراضی 
جنوبی و شرقی دریاچة آرال و بخشهای جنوبی آمودریا گسترده بوده است. زبان خوارزمی با 
زبان سفدی و فرهنگ سندیان ارتباط و پیوند داشته اشت. تاجران خوارزمی عامل مهم این 
گستردگی فرهنگی» حتی تا شرق اروپا نیز بود‌اند و داد وستد این مناطق تا نواحی شمالی 
ولگا در رابطه با پوست, عسل, عاج (فیل‌آبی) و عنبروغیره, در اختیا رآنان بوده است ". 
اسناد تاریخی مانند سالنامه‌های خوارزمی, سوایق حکمرانی آنان دراین منطقه را به قرن اول 
میلادی باز می‌گرداند. درصدراسلام» خوارزمیان پیرامون دریاچه آرال سکونت داشتند و تا 
قرن سوم هجری قمری/ نهم میلادی نیز دارای تمدنی عظبم در شرق ایران بودند. 

ابوریحان بیرونی در کتاب خود آثارالباقیه مطالب جالبی راجع به تاریخ و فرهنگ و 
مذهب خوارزمیان ارائه می‌دهد. بیرونی سوابق تاربخی سرزمین خوارزم را به ٩۸۰‏ سال 
پیش از اسکندر باز می‌گرداند و اولین حکومت این سرزمین را در نود ودو سال بعد از ساختن 
حوارزم ذ کر می‌کند که با «ورود سیاوش پسرکیکاوس و ساطنت کیخسرو و دودمان او 
تاریخ خوارزم نیز شروع شده است؟ . در زمان بشت پیامبر اسلام(ص). شخصی به نام ارئموخ 
پادشاه خوارزم بود و قتيبة بن مسلم سرانجام در حملذ دوم موفق به فتح ناحیه خوارزم شد؟. 

۳ فرهنگ طخارستانی ؛ فرهنگ طخارستان (تخارستان) که بدال باختر نیز گفته اند» 
مربوط به اسحیه‌باخترشمالی درزمیتهای شمالی آمودریا و باختر جنوبی در زمینهای جنوب 
آمودرپاست. چنین تصور می شود که نام این نواحی, از رودخانه ای به نام باختر اخذ شده و 
سپس برای ایرانیان مقیم آن مناطق به کار رفته است. شهر معروف آن در آن ایام باعتر بوده 
که بعدها بلخ نامیده‌اند. حوزة جغرافیاپی وفرهنگی این نواحی در صدراسلام حتی تا 
سرزمینهای شرق بلخ نیز گسترش داشت. نام طخارستان ظاهراً از پایان قرث دوم میلادی که 
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۵ - آثار البافیه» ص ۵۷. 
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قبایل و اقوام مختلف, حکومته پونانی- باعتری را برانداختند, متداول شده‌است. محققان بر 
سرنام قبیله ای که طخارپان نامیده می شدند و نیز زبان آنان که در شاخه‌های زبانهای هند و 
اروپایی قرار دارد, اختلاف نظرهای زیادی دارند. اما آنجه که از مدارک مکشوفه در 
ترکستان جین به دست آمده است, روشن می شود که طخاریان بزودی پس از اسکال در این 
ناحیه» زبان ایرانی را پذیرفتند و گاه نیز موجبات توسع آن را فراهم آوردند. 

از لحاظ حغرافیایی, سرزمین مسکونی طخاریان از جانب شمال به دره‌های حاصله از 
رودهای منشعب از کوههای حصار منتهی می شد وتا سرحدات سغد حنوبی ادامه 
می پافت. در شرق هم اراضی کشکه‌دریا ( کشک دریا) و سرخان دریا تا سرزمین چفانیان 
(صغانیان) در جنوب ادامه داشت و به اراضی وشش دریا (سرزمین ختل) مي‌پیوست. در 
ناحيذ غربی آن هم شهر نرشخ (نسف) در جنوب سمرقند واقع شده‌بود. مناطقی هم که باختر 
جنوبی شهرت داشت شامل دره‌های هندوکش مانند در رود بلخ (از بامیان تا دشت 
آمودریا), در شرقی (تا نواحی پامیر از بدخشان امروژی) بود و دربخش دیگر هم شهرهای 
بغلان و قنلز (امروزی) را دربرمی‌گرفت. هم باختر شمالی و هم باختر جنوبی دارای وجوه 
مشترک فرهنگی مانند دین و هدر بودایی و همچنین زبان باختری بودند (که البته با حط 
پونانی می نوشتند). 

4 فرهنگ شرق ایران: که نواحی هرات و مرو را بشدت تحت پوشش خود داشت. 
مرو* در دوران باستان و در زمان آنتیوکوس اول دارای استحکامات نظامی بود. در زمان 
ساسانیان هم مرکز نظامی شرق ایران در سرحدات به شمار می رفت و به همین سبب دارای 
اهمیتی بسزا از نظر فرهنگی و سیاسی بوده‌است, بویژه که فلات خراسان در شرق را به 
اراضی بخش سفلای آمودریا متصل می‌کرده است. هرات نیز که درجنوب مرو ودر همان 
موقعیت فرهنگی قرار داشت, همواره دروازه‌ایی برای ورود به سرزمیتهای هند محسوب 
می‌شد و به‌طور کلی راههای تجاری شرق ایران به هندوستان را متصل می‌کرد. احتمالة 
موقعیت خاص هرات و قرارداشتن آن بر سرراه بازرگانی» سبب شده بود که مردمانی از هند 
و نیز افراد غیرآریایی در آن‌جا سا کن شوند. ما به‌طور کلی نفوذ فرهنگ ایرانی و بخصوص 
آئین زرنشتی درمرو و هرات بشدت تأثیر گذاشته و وجود دیگر عتاصر فرهتگی را کاملا 


-٩‏ لفظ «مرو» در فارسی باستان به صورت «مرگو4 به مفهوم «مرغزار» و گاه نیز «دشت» آمده‌است. 


۹۹ روندتاریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای‌مرکزی ‏ ۱۱ 


تحت الشعاع خود قرار داده‌بود. 
و 

در ايران باستان و در فلات ایران همزمان با تغیبرات فرهنگی ویا سیاسی در آسياي ‏ 
مرکزی, سلسله های مختلفی وجود داشتند. سیاست هریک از این حکومتها و سلسله‌ها: 
تأثیری محسوس در مسائل آسیای مرکزی به وجود می آورد. دستگاه اداری مادها براساس 
شیوه‌های حکومتی آشوریان و بابلیان بنا شده‌بود. یعنی زبان و حط آرامی که در دنیای آن 
روز جنبة بین المللی داشت, همراه خط میخی به کار رفت. هخامنشیان هم آرامی را همگام 
با تشکیلات اداری مادها پذیرفتند و در سراسر قلمرو خود به عنوات زبان دیوانی» به کار 
بردند۲. بدین‌سان زبان آرامی به عنوان زبان رسمی نگارشی در قلمرو شاهنشاهی 
هخامنشیان مورد استفاده قرار گرفت. در اپران شرقی یعنی ناحیه ماوراء النهر و بخشهایی از 
آسیای مرکزی, زبان رسمی (نوشتن) آرامی ود که در کنارزبان رسمی (محاوره) و 
لهجه‌های بومی به کار می رفت. با ورود اسکندر و حکومت جانشیدان او زبان يوناني 
این نواحی گسترش یافت و آن نیز درکنار زبان اپرانی موجود قرار گرفت. با ۳ 
حکومت سلوکیان در قرن دوم پیش از میلاد و فروپاشی حکوست یونانی باختری به ِ 
قبایل بیابانگرد آسیای مرکزی"درحدود سال ۱۳۰ پیش از میلاد, تخییرات مهمی پیش 
پارتیان پا اشکانیان, ابتدا زبان یونانی را دردستگاه اداری خود درکنار زبان آرامی حفظ 
کردند. اقا بتدریج که حکومت آنان رو به انحطاط می رفت, واژه‌های ایرانی بیشتری وارد 
فرهنگ لفات دیوانی شد. منشیان و دبیران, آنچه را که به آرامی می نوشتند, به صورت 
زبان رسمی یعنی پارسی با زگومی‌کردند. همان گونه که در سفد و خوارزم نیز مطالب نوشته 
شده آرامی و یا هزوارش ها را به سغدی و خوارزمی شفاهاً ترجمه و با زگومی‌کردند". همزمان 


۷ - درآن ایام زبان و خط آرامی در مصرء آناطولی و هن دگسترده بود که نمونة بارزآن پا پیروسهای مصری و 
کتیبه‌های آناطولی است. در ایونی نیز زبان آرامی در کنارزبان بومی یونانی رواح یافته بود. در بخشهایی از بین التهرین 
زبان آرامی در محاوره به کار می رفت. 

۸- درزمان کوشانیان و بویژه در عهد کانیشکا (قرن دوم میلادی) الفبای یونانی برای نوشتن به کار می رفت, 
درحالی که در قلمرو پارتیان در نواحی خوارزم و سرزمین سفد, آرامی جای خود را داشت. بعدها این آرامی نیز تغییرشکل 
داد و با لغات ایرانی جایگزین شد. 

٩‏ - اسناد پارتی اورامان (در کردستان) که از قرن اول میلادی به جای مانده است, به گونهایی آرامی است که 
آرامی زبانان بین اللهرین نیز مطالب آن را در می‌یافتند, اگرچه با آرامی اولیه تفاوت دارد. 


۲ . فصاناماتحقیقات جغرافیائی ۷.۰ 


با این تغییرات در آسیای مرکزی نیز د گرگونیهای سیاسی چندی پدید می آمد. ترکان بر برخی 
از بخشهای آسیای مرکزی مسلط شدند و کوشش کردند تا بویژه ترکستان غربی را از عناصر 
ایرانی دور کنند. اقا نفوذ فرهنگ ایرانی کماکان تأثیر می‌گذاشت و بخشهایی ازآسیای 
مرکزی بخصوص مرو و هرات تحت‌تأثیر فرهنگ پارتی و بعدها ساسانی باقی ماند. ساسانیان 
کوشش می‌کردند که قلمرو کوشانیان را درهم بکوبند و «کوشان‌شهر» را مسلط شوند 
(همان گونه که شاپور اول در کتیبه نقش رستم ذکر می‌کند)» اّا میزان تسلط و اقتدار کامل 
آنان درکل سرزمین کوشانیان از منابع روشن نمی شود" . منابع و مدارک تاریخی از 
فرمانروایانی به نام کیداریان"۱ یاد می‌کنند که پس از کوشانیان, مدتی مدید بر ایران شرقی 
حکومت کردند. آنان که به «کوشانیان کوجک» نیز شهرت دارند, کوشیدند تا فرهنگ 
گذشتگان و معبارهای حکومتهای قبلی آسیای مرکزی را ادامه دهند. رویدادهای تاریخی 
اين منطقه پس ازآنان و وقایعی که به وسیلً هپتالان (هفتال, هبتال» هیطال» ج هیاطله) 
پیش آمد. تأثیر دیگری براین منطقه گذاشت, برخی/ محفْقان هیاطله را قبیله ای از ترکان هون 
(نژاد تاتار) دانسته اند که از حوالی جبال آلتائی به نقاط دیگر و از حمله ی ثبت» 
مغولستان و نیز نواحی ترکستان و فرقیزستان کوچ کردند و مدتها آن سرزمین را تحت رهبری 
خود در آوردند. در زمان ساسانیان, ایرانیان برخوردهای نظامی متعددی با همياطله داشتند, 
زیرا آنها از جیحون گذشته و به سرحدات شمال‌شرقی ایران حمله می‌کردند۱۲. آثار به جای 
مانده و حصارهای بلشد اطراف شهرهای بخارا۱۳» مرو؟۱ و شهر اسیاب (کش)۱۹ دلالت 
براین امر دارد که اين نواحی مورد هجوم قبایل مختلف قرار می‌گرفته است. اما آنچه که از 


۰ برای آ گاهی پیرامون روابط ساسانیان با کوشانیان و حملهة افوام هون به اين نواحی رجوغ کنید به: آرتور 
کریستینسن, ایران در زمان ساسانیان, ترجمةٌ رشید یاسمی (تهرانء ۱۳۵۱). 

۱ - احتمال می رود که کیداریان یا کیذاریان, قبایل مهاجم بیابانگردی بودند که از جانب شمال به سرزمین 
کوشانیان وارد شده‌اند. 

۲ - بهرام گون قباد و انوشیروان چندبار با هياطله جنگیدند. حسرو پرویز بر آنان شکست سختی وارد آورد. هیاطله 
سرانجام از متحدان ساسانیان یضی ترکان مستقر در ترکستان روس شکست خوردند و از آن پس به دست شاندگال ترکان 
تبدیل شدند و حکومتهای کوچک محلی را اداره می‌کردند. 

۳ اصطخری: مسالک وهمالک» به کوشش ایرج افشار (تهران» ۱۳6۰ ص ۰۲44 

6 مقدسی : احسن التقاسیم, ترجمةً علیتقی منزوی (تهران, ۱) ج۲» ص ۰1۵4 

۵ - اصطخری: مسالک و همالک» ص )۰۲۵ 


۳۱ روندتاریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای‌مرکزی ‏ ۱۳ 


لحاظ فرهنگی قابل اهمیت است, تداوم نوی زبان و فرهنگ ایرانی بود که آنان در 
سرزمین کوشانیان رواج دادند و محققان آن را زبان کوشانی با کتریایی (باختری) 
می‌نامند. البته در کنار فرهنگهای ادیان ایرانی مانند مانویت, فرهنگ بودایی و مسیحی نیز 
در منطقه آسیای مرکزی وجود داشت. معابد بودایی, آثار هنری مسیحی و ظروف اشیاء 
نقره‌ای متأثر از نقوش ساسانی, همه گواه اين امرست. در مقاطعی از تاریخ نیز حتی مکاتب 
خوارزمی و سغدی و باختری دیگر سبکهای هنری را تحت الشعاع خود قرار می داده‌است 
(آثار مکشوفه در شهر باستانی افراسیاب می‌تواند از بهترین مثالها باشد) شرقیترین ناحیه‌ای 
که ایرانیان د رآنجا رخنه کرده‌بودند, ناحیه چن- چیانگ یاسین- کیانگ چین بوده است. 

با ظهور اسلام و گسترش آن به جانب سرزمینهای شرقی, درهمان قرن اول هجری 
قمری, روند دیگری درتاریخ سرزمینهای آسیای مرکزی پدید آمد. تا آن ایام» قلمرو 
ساسانیان تا نواحی وسیعی در ماوراء اللهر گسترده بود. مرو مرکز استحکامات نظامي 
ساسانی و جایگاه مرزبان ایران بود. آمودریا» مرزي طبیعی برای ساسانیان محسوب می شد. 
شهر آمل در سواحل جنوبی آمودریا, به گونه ای در زمر متصرفات ساسانی به شمار می رفت. 
نفوذ زبان پارسی در سواحل جنوبی آمودریا و زبان سغدی درشمال و شرق آمودریا بشدت 
وحود داشت. درناحیةٌ سخد» شهرهای استانی مستقلی موحود بود که به صورت اتحادی 
محکم منطقه را اداره می‌کردند. ناحيذ زرافشان, تحت نفوذ بخارا بود. بخارا خود دارای 
فرمانروایی مستقل بود. سمرقند که در بخش علیای اراضی زرافشان واقع بود. دارای 
فرمانروایی مستقل (به نام اخشید) بود و پنجیکنت را اداره می‌کرد. دو شهر معروف نسف و 
کش و سرزمینهای جنوبی سمرقند مانند کشکه دریا به صورت اتحادبه (به مرکزیت کش) 
اداره می شد. فرغانه هم بطور مستقل اداره می شد. در مضرب فرغانه و در معروف آن, 
اسروشنه بود که امیرنشینی مستقل به شمار می رفت 

طخارستان در نواحی جنوبی آمودریا واقع بود و بلخ از شهرهای عمدهة آن محسوب 
می‌شد. بین بلخ و بادغیس سرزمین گوزگان (جوزجان) واقع بود. و سرانجام در زابلستان 
(زابل) و منطقة وسیع غزنه (خزانه) زنبیل (ژونبیل) حکومت می‌کرد. درمیان هم این مراکز 
مختلف سیاسی, زبان پارسی میانه در بازارهای بلخ بخارا و سمرقند وجود داشت. هنرهای 
ساسانی موجود درآثارتاریخی افراسیاب و پنجیکنت, دلیل دیگری برتأثیر پذیری اين نقاط 
از فرهنگ ایرانی بوده‌است که درکناردیگر عناصر فرهنگی به حیات خود ادامه 


6 . فصلنامتحقبقات جغرافاثی ۳۲ 


می داده‌است. با تسلط اسلام بر شرق ایران و نواحی گسترده‌ای از آسیای مرکزی» همة 
پدیده‌های مختلف فرهنگی تحت سیطرةٌ اسلام قرار گرفت و اتحادی چشمگیر یافت. 


آسیای مرکزی در صدراسلام 
سرزمین ایران از اوایل ده دوم هجری قسری بتدریج به وسیلة سپاهیان مسلمان فتح 
شد. تصرف شرق ايران و عراسان بتابر گزارش بلاذری در فتوح الیلدان درسال ۲۸ يا ۲٩‏ 
هجری به وسیله عبداله بن عامررصورت گرفت. وی ابتدا به طبسین رفت که مدتی قبل به 
دست عبدال بن یدیل (بن ورقاء خزاعی) فتح شده‌بود. از آن پس, شهرهای کوجک خراسان 
بتدریج به تصرف سپاهیان مسلمان درآمد. اقا شهرهای بزرگ و مهم مانند پوشنگ, بادفیس 
و هرات که دروازة آسیای وسطی به شمار می رفت پس از آن به دست سپاهیان اسلام افتاد 
و طی قرارداد صلحی در شمار سرزمینهای شرقی اسلام درآمد*۱: 
«بسم ال الرجمن الرحیم. اين فرمائی است که عبداله بن عامر به سوی 
مهتر هرات وپوشنگ و بادغیس فرستد. وی را فرمان دهد که از دای بترسد 
و مسلمانان را پاورو راهنمون باشد و سرزمینهایی را که در دست خویش 
دارد, آپادان کند. [عبداله] بر هرات چه دشتها و جه کوههای آن با وی 
صلح کرد تا وی جزیه‌ای را که صلح بدان انجام شده است, ادا نماید و خود 
آن مال را به تناسب مقدار زمینها از مردمان بستاند. و هرکس از آنچه برعهده 
دارد. سرباز زند, او را عهدی و دمه‌ ای نباشد. این صلحنامه را ربیع بن تقشل 
نگاشت و ابن عامر بر آن هر نهاد. » 
بقیة شهرها و نواحی آسیای مرکزی شامل خراسان بزرگ و منطقة وسیع ماوراءاللهر نیز 
بعدریج به تصرف سپاهیان اسلام درآمد. شیو اعراب چنین بود که پس از فتح در آن ناحیه 
مکنا می‌گزیدند: روشی که در دانعل ایران نیزبه کار برده بودند"", شهر مرو نیز در همان 


دهه‌های نخستین به تصرف مسلمانان درامد. این اثیر در کتاب تاریخ خود الکامل به دو سنه 


۰۱۹۱۰ بلاذری: فتوح البلاان» ترجمة آذرناش آذرنوش (تهران» ۱۳۹6) ص‎ - ٩ 

۷ - حسن قمی : تاریخ قم به تصیح جلال الدین تهرانی (تهران» ۱۳۲۱ ص ۲۲ دربار؛ ریشه‌های تاریخی 
سکونت اعراب می نویسد: «اهل عرب در ایام ولایت و حکومت حجاج بن بوسف به عراق, به قم آمدند». این سکونت 
می‌بایستی بین سالهای ۷۵ تا سال ۸۳ هرق (آحرین سال حکوست حجاج) رخ داده باشد. 


۳.۳ روندتار یخی حفرافیای فرهنگی درآسیای مرکزی ‏ ۱۵ 


پگی سال ۱۸ ودیگری ۲۲ هرق قمری اشاره می‌کند که متف بن فیس به سوی مرو 
شاهجان تاخت, زیرا یزد گرد در آن ایام در مرو بود. چون احنف بدانجا رسید, یزد گرد به 
مروالرود رفت تا از خاقان چین و پادشاه سغد یاری بطلبد*۱. با این توضیحات ابن اثیر 
می‌توان جنین برداشت کرد که حدود سال ۲۲ هجری فمری شهر مروهم به قلمرو مسلمانان 
افزوده شده است. مرو شاهجان و به طورکلی مرو به صورت صلح (صلحاً) و در ازای پردانعت 
به عبارتی «هزار هزار درهم و دویست هزار جریب گندم و جو»*۱ فتح شد. پس از تسخیر 
مرو و بنابر دستور عبدالبن عامر» احنف عبازم بقیهُ نواحی طخارستان شد. طالقان, فاریاب 
(به وسیل اقیربن آشمر) و سرانجام بلخ پایتخت طخارستان نیز فتح شد, ۲۱اگر چه خوارزم 
هم در همین ایام مورد حملهٌ سپاهیان احنف واقم شد, امّا در این مرحله تصرف نشد. 

درزمان خلافت حضرت علی(ع) عبدالرحمن بن آبزی مولای شزاعه به ولایت 
خراسان گمارده شد. بعد از او نیز چندین نفر مسوولیت خراسان را برعهده داشتند۱؟, 

در زمان معاوپ, عبدانه بن عامر مجدداً عاملٌ بصره شد. وی ابتدا قیس بن قیثم ۲۲ را 
در سال ۱ه/ ۱٩1م‏ را برنحراسان گماشت. ورود قیس با شورشهای مردم بادغیس هرات. 
پوشنگ و بلخ همزمان بود. به دستور قیس‌نوبهار را که‌معبدی مورد احترام بود, ویران کردند. 
بلخ مجدداً صلح کرد و سراطاعت فزود آوزد۲۳, پس از پیمان صلح, قیس به نزد عبداله 
رفت, اما عبدالله وی را به زندان افکند و عبداله بن خازم را عامل آن نواحی کرد. عبداله بن 
خازم با مردم هرات, پوشنگ و بادفیس صلح کرد و به آنان امان داد و مال بسیار دریافت 


داشت, 


۸ - ابن اثیر: الکامل فی‌التاریخ» (بیروت. ۵ ج۲» ص ۳۳. خوافی در کتاب خرد هجمل فصبحی: به 
تصحیح محمود فرخ (مشهد» ۰6۱۳۳۹ ۰۱ ص ۰۱۳۱ تصرف مرو را در سال ۳۰ه.ق ذکر می‌کند. 

٩‏ بلاذری: فتوح البلدان» ص ۰۱۰۱ مبلغ و شرایط صلحنامة مرو به گونه‌های دیگر نیز نزد بلاذری یاد شده است. 

۰- یعقوبی : کتاب البلدان» به کوشش دخویه (لیدت, ۱۸۹۱)» ص ۵۵. 

بلاذری در فتوح البلدان می نویسد که اسَیّدبن مُتشمس به عنوان حاکم بلخ گمارده شد (ص ۱۹۳). 

۱- ظاهراًحَغدةبن یر بن ابی وب بلافاصله پس از عبدالرحمن جانشین او شده‌است, امارت جمده کمتر ازیک 
سال بوده است. 

۲ بلاذری در فتوح البلدان ص۱۹4 می‌گوید که ابتدا معاوبه فیس‌بن هیشم را بهولایت خراسان فرستاده اقا 
بزودی پشیمان شد و فیس را معزول کرد. 

۳ طبری در تاریخ الرسل والملوک (۲, ص ۱۷) معتقد است که درآن ایام هرات و بادغیس مطیع امویان 
شده‌بودند. طبری: تاریخ» به کوشش دخویه, (لیدن, ۱۸۷۹), 


2 فصاناماتحقیقات جغرافیائی‎ . ٩ 


در سال 4۵هد.ق/ 1۹۵ع» زیادین ابی سفیان به ولایت بصره گماشته شد. زیاد یر 
بن آشمر را بر مرو؛ مُلَیدبن عبدال حنفی را بر ابرشهر (نیشابور), قیس‌بن هیثم را بر 
مروالرود و طالقان و فاریاب, و سرانجام ناف‌بن خالد طاعی را بر هرات و بادغیس و پوشنگ 
برگماشت؟۲. ابن اثیرهم توضیحات مشابهی دربارةُ این احیه به دست می دهد و می نویسد 
. که درسال 4۵ ه.ق» زياد, خراسان را به چهاربخش يا استان تقسیم کرد و برآنجا این 
افراد را برگمارد": 

۱ - مرو به امیرین احمر ۲- نیشابور به خلیدبن عبداله حنفی 

۳ مرو فاریاب و طالقان به قیس‌بن هیثم 4 هرات» بادفیس وپوشنگ به نافع بن 
خالد طاعی 

درسال ۷)هرق/ 7۷٩م,‏ زیاد» حکم بن عفر و غفاری را پر حراسان گمارد*". وی تا 
سال ۵۰ ه.ق در آنجا بود و در همانجا درگذشت. «او نخستین کسی بود که در ماوراء اللهر 
نماز گزارد,» ۲۷ 

درسال ۵۱ ه.ق/ ۷۱٩م‏ از جانب زیاد» ربیع‌بن زیاد حارثی بر خراسان گماشته 
شد. به همراه ربیم مردمان و سپاهیان زیادی همراه با خانواده رهسپار خراسان شدند و در 
ناحیةٌ مرو موطن گرفتند۲۸. مخل اسکان آنان می بایست در اراضی سفلای آمودریا بوده 
باشد. ظاهراً ربیع اولین کسی است که فرمان داد تا نفقات و خرجها را یک جا جمع آوردند 
و همگان را به طور مساوی درآن سهیم کرد؟۳. از منابع روشن است که ربیع تا سال ۵۳ 
هرق یعنی سال میگش امارت خراسان را داشته است. جانشین او پسرش عبداله بود که 
امارت وی به علت درگذشتن جندان نپائید, اقا عبداله موفق شد تا با اهالی آمل (در کرانة 
آمودریا, آموبه) پیمان صلحی منعقد کند. 


معاویه پس از درگذشت زیادین ابی‌سفیان والی بصره, عبیداله بن زیاد را به حکومت 


6 بلاذری: فتوح البلدان» ص ۰۱۱ 

۲۵ - ابن اثیر: الگاعل» ج۳» ص ۰4۵۱ 

۲٩‏ یمقوبی: کتاب البلدان» ج۳» ص ۰۲۹ روایت طبری در ناریخ ۲+ ص ۸٩‏ نیز چنین است. 

۷ بلاذری: فتوح البلداه ص ۰۱۱۵ 

۲۸ درزمرة آنان» ابرصداث رده ين مضیب آشلمی و ابورژه عبداث بن له آشلمی بودند که هر دو بعدها در 
همان مرو در گذشتند. طبری: تاریخ ۰۲ ص ۰۱۵5 

۹ بلاذری: فتوح آلبنداف» ص ۱۱۵ 


۳۰۵ روندتاریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای‌مرکزی ۰ ۱۷ 


خراسان برگمارد. آغاز حکوست عبیدال درسال ۵4 ه.ق/ ۸۲۷۳ همراه با برنخوردهای 
نظامی بود. عبیداله از رود بلخ می‌گذرد و به بیکند می رسد. درآن ایام خاتون نامی بر شهر 
بخارا حکم می راند. در نبرد سختی که بین سپاهیان خاتون (باقوای کمکی ترک خود با 
سپاهیان عبیدانه رخ داد» سرانجام مسلمانان فاتح شدند"" و علاوه بر بیکند, رامدین نیز به 
تصر فآنان درآمد. بدین سان بخشی مهم ازفتوحات چضانیان به قلمرو مسلمانان افزوده شد. 

درسال "۵ ه.ق/ 1۷۹م که سعیدبن عشمان (بن عقان) از جانب معاویه, والی 
خراسان شدء سعید دامنه فتوحات مسلمانان را گسترش داد. وی از ازاضی رود بلخ گذشت 
و پس از بخارا» سمرقند را هم متصرف شد و مانند عبیدا, اموال زیادی به بصره فرستاد. از 
منابم چنین برسی آید که فتح بخارا و سمرقند به آسانی نبوده و مردم این دوشهر» و نیز دیگر 
نواحی سفغد و ترکستان بویژه کش و نف مقاومت زیادی از خود نشان داده‌اند. سعید علاوه 
بر شهرهای نامبرده, ترمذ را در همان سال فتح کرد ومدتی را نیز درآن‌جا سپری کرد (بعدها 
ترمذ مجدداً به دست قتيبة بن مسلم متصرف شد). اقتدار سفید بتدریج افزایش یافت و معاویه 
نگران بود که سعید اسپاب برانداختن وی از حلافت را فراهم کند به همین سبب او را از 
امارت خراسان هزل کرد و عبدالرحمن بن زیاد را برنخراسان گماشت. عبدالرحمن تا سال, 
مرگ معاویه یمنی ٩۰‏ ه.ق/ 1۸۰ ۶ کما کان ادارة ولایت آن دیار را برعهدة داشت. 

یزید اول, جانشین معاویه, سَلم بن زیاد را به امارت خراسان برگزید. خوارزمیان با 
وی از در صلح درآمدند. سلم از رود آمودریا گذشت وتا سمرقند پیش رفت. اقامت سلم در 
نواحی سغد با تشکرکشی وی به خجند همراه بود, اما خچند به تصرف سپاهیان وی در نیامد 
و وی به مرو بازگشت!". از آن پس, سلم حملات پر کنده‌ای به نواحی اطراف می‌کرد و 
مردم در عذاب بسیار بودند. با مرگ یزید اول درسال 14ه.ق/ ۱۸۳م مردم پرسلم شوریدند 
و وی را از خراسان راندند"۳. 

معاوي؛ دوم پس از یزید درسال ٩6‏ ه.ق به حکومت نشست و پس از وی در همان 
سال مروان اول جانشین او شد. اوضاع آشفت؛ حکومت امویان, وضم را در خراسان نیز 
دگرگون کرده‌بود, ثا این که نوست به خلافت عبدالملک در۵؟ ه.ق/ 1۸۵ رسید. 
5 1 عبدالمحمد آیتی (تهران؛ ۱۳۹۲)؛ ج۲؛ ص ۰۱۷۱ شرح مفصلتری ارائه می دهد. 

۱ بلاذری: فتوح البلدان» ص ۰۱۱۹ 
۲ تاریخ طبری» ۲ ص ۰1۸٩‏ 


۸ فصالنامهُتحقیقات جفرافیائی ۲۰۹ 


عبدالملک برای آن که نظم را مجددا به خراسان باز گرداند, عبداله ین حازم سلمی را که 
مدتی درآن احیه به جنگ با طوایف بکر و سپس تمیم پرداخته بود (و سرانجام هم بویژه 
تمیم‌ها باعث تضعیف قوای او شدند)» به حکومت خراسان برگزید. اقا عبداله علافت 
عبدالملک را به رسمیت نشناخت و همین امر موجبات مرگ او در ۷۲ه.ق/۸۹۱عرا فراهم 
آورد. (عبدا بن حازم و پسرش موسی موفق شده‌بودند که تا ترمذ پیشروی کنند)۳۳. 

عبدالملک مدتی بگیرین و شاح را بر خراسان گمارد, اقا رفتار او با+عبداله بن حازم و 
سرانجام مرگ فجیع وی به دست بکیر بزرگان خراسان را پرآن داشت تا از عبدالملک 


بخواهند که شخصی از طایفة قریش را به والیگری خراسان منصوب کند. ,عبدالملک, امیه 
پن عبداش را بر خراسان گماشت و او بکیر را ابتدا روانة طخارستان و سپس ماوراء النهر کرد 
(۷۲ ه.ق/ ۱( 

امیه اواپل حکومت خود را معطوف سرکوبی موسی پسر عبدالّه کرد که در ترمذ قدرتی 
کسب کرده بود. اقا حملات متعدد بکبیر به مرو امیه را از پیشروی بازداشت بویژه فرزند 
امیه نیز اکنون در دست بکیر اسیر شده‌بود. اين نبرد با پیمان صلحی بین امیه و بکیر به پایان 
رسید. بکیر اجازه یافت در هر سنطقه که مین دارد, به حکومت بنشیند. این صلح چندان 
نپائید و بزودی بکیر به دست اهیه اسپر و زندانی ,شد و درهمان حیس نیز به قتل رسید. البته 
امیه بعدها موفق شد که ختل را فتح کنده امّا اين امررمصادف با ایامی بود که عبدالملک؛ 
حجاج بن پوسف را برای والیگری عراق و خراسان گسیل داشته بود (۷۸ه.ق/ 1۹۷ع۲. 

حجاج چندی پس ا زآن, سردار خود مُهَلب بن ابی صُضره را به حکومت خراسان 
فرستاد. مهلب جنگهای بسیاری کرد. ختل را گشود و خجند را فتح کرد. کش و نسف را 
محاصره کرد و شهرهای متعدد از آسیای مرکزی را حراحگزار امویان کرد اما اندوه مرگ 
یکی از فرزندانش, وی را چنان بیمار کرد که سرانجام در مروالرود (در ده زاغول) درگذشت 
(۸۲ ه.ق/ 2۷۰۲). 
پزید پسر مهلب به جانشینی پدر رسید. وی به شهر تم (دوشنبه کنونی) حمله کرد؟" و 


۳- طبری: قاریخ ۲+ ص۸۳۱. پسر دیگر عبدلهبه نام محمد پر هرات حکومت می‌کرد. دو فرزند دیگر ای عنبسه و 
یحیی درنیردهای بعدی پدر در نزدیکی مرو کشته شدند. عبدالله پن حازم خود درنبرد با بُکیربن و شاح در همان ناحیه به 


قتل رسید, 
6 شهر بتم (يا دوشنبه) به وسیله مخّد پسریزید محاصرد شده بود. بلاذری: فتوح البلدان» ص ۰۱۷۲ 


۳۷ روندتار یخی جغرافیای فرهنگی درآسیای مرکزی  ۱٩‏ 


در لشکرکشی خود به خوارزم هم غنایم بسیاری به دست آورده اقا وضع جغرافیایی منطقه و 
سرمای شدید باعث مرگ قوای او شد. حجاج عزل یزید را از خلیفه عبدالملک خواستار شد و 
پزید سرانجام در ۸۵ه.ق/ ۷۱4م عزل شد. 

حکومت خراسان از آن پس به دست برادر ناتنی یزید یعنی مفشّل بن مهلب بود. او 
بادغیس را که ناآرام شده‌بود, سرکوب کرد و غنایم بسیاری از نواحی شومان و اخرون به 
دست آورد. مفضل همچنین برای نبرد با موسی که درترمذ قدرتی به هم رسانده‌بود, سپاهی 
گسیل داشت و سرانجام موسی در این نبرد کشته شد (۸۵ه.3/ ۷۱۶ع. 

در سال ٩۸ه.ق/‏ ۷۱6 بتابر درخواست حجاج, عبدالملک قتيبة‌بن مسلم باهلی (از 
طایفذ باهله) را به حکومت خراسان منصوب کرد. قتیبه بلخ و طالقان را آرام کرد و به شومان 
و اخرون رفت. شهریاران اين نواحی (جفانیان و کفان) هدایای بسیاری به قتیبه دادند و 
عملاً آن مناطق تسلیم شدند. قتیبه برادرش صالح زا بر ماوراء التهر گماشت. صالح موفق شد 
تا نواحی کاسان و اورشت در فرغانه را فتح کند, آنگاه بخش کهن فرغانه یعنی خشکت نیز 
متصرف شد. گوزگان هم بزودی با قتیبه صلح کرد و بخشهای مهمی ا زآسیای مرکزی بدین 
ترتسب به تصرف قتیبه درآمد. همچنین برودی نواحی نومسجکث (وفْشکت)» کرمینیه و 
رامتین هم به قلمرو مسلمانان افزوده شد 

قتیبه در ۸۷ه.ق به بیکند حمله کرد و نيزک حاکم آن‌جا را در تنگنا قرار داده۳. 
بیکنداز بزرگترین مرا کز تجاری منطق؛ بخارا محسوب می شد و اهمیت زیادی داشت 
سرانجام محاصرة طولانی باعث شد که شهر بیکند به تصرف قتیبه درآید*۳. بخارا نیز در 
حدود 3.۵۸۹/۹۰/ ۷۰۸-۹ متصرف شد و بسیاری از مردمان شهر را ترک گفتند, زیرا 
اعراب طبق عادت درخانة ساکنان بومی سکنا می‌گزیدند. محله‌هایی نیز جداگانه به 
سکونت اعراب اختصاص داده‌شد و پادگانهای نظامی مستقر شد. به دستور وی مسجدی در 
بخارا ساخته شد و شهر بتدریج به یکی ازمراکز علمی جهان اسلا تبدیل گردید. بعدها 
قتیبه مبادرت به محاصرةٌ شهر سمرفند درناحیة سغد کرد که این محاصره چندین ماه طول 
کشید. ظاهرا منابع, تصرف سمرقند از جانب قتیبه را با ترفندهای نظامی می‌دانند. اقا به 

۵ نيزک قبلاً در سال ۸ ه.ق/۷۰۳م تسلیم یزیدین فهلب شده‌بود. 


۳۰ طبری در تاریخ۲, ص ۱۱۹۹ فتح منطقه را بخوبی شرح می دهد. در این ایام قوای قتیبه مجبور به اعمال طرحی 
نظامی برای تصرف شهر شدند و به همین سیب تهیذ نقشه ای از شهر ضروری بود. 


۰ . فصانام؛ُتحقیقات جغرافیاثی ۷۰۸ 


هرحال سمرقند نیز به تصرف وی درآمد۳۲. بدین ترتیب سغد نیز مانند طخارستان در زمره 
قلمرو اسلام درآمد. قتیبه شهرهای کش ونسف را با صلح فتح کرد . خوارزم بویژه شهرهای 
پارگینی و فیل نیز ود با قتیبه از در صلح درآمدند. در خوارزم برادرقتیبه که عبدالرحمان نام 
داشت حکم می‌راند و مردسان ازوی به ستوه آمده بودند, پس از صلح مجدد و کشته شدن 
عبدالرخمان*") برادر دیگر قتیبه به نام عبیدالله برخوارزم گماشته شد. بزودی متصرفات قتیبه 
به قلمرو ترکان شرقی نزدیک شد و ترکان سد مقاومی در برابر نفوذ اعراب به نواحی شمالیتر 
ایحاد کردند"". 

جانشین عبدالملک یعنی ولید در سال ۸7ه.ق/ ۷۰۵م زمام امور را به دست گرفت و 
تا سال۹۳ ه.ق/ ۷۱۵م که سلیمان به خلافت رسید, بر سر کار بود. حجاج درحالی که 
اقتدارش در زمان ولید بیشتر شده‌بود, در سال ٩۵‏ هد.ق/ ۷۱6م درگذشت و بدین سان قتیبه 
حامی خود را از دست داد. قتیبه درآن ایام شهر چا (شاش) را درمحاصره داشت. سال بعد 
وی در فرغانه بود که خبر مرگ ولید را شنبد و بیرنگ از عبدالعزیز (پسر ولید) پشتیبانی 
کرد" ؟. اما سلیمان بن عبدالملک به خلافت رسید (۹7ه.3/ 0۷۱۵)» و او نیز قتیبه را از 
کار برکنار کرد. قتیبه سرانجام به دست نزدیکانش (یا به قولی به علت سقوط تیرک خیمه) 
در چادر خود کشته شد و سرش راابه نزد سلیمان فرستادند!۲, 

سلیمان پس از اين وقایع» به وکیع بن حسان بن قیس بن ابی سود (تمیمی) عاملی 
خراسان را پیشنهاد کرد. وی غملاً زمام اموررابه‌مّت‌نه‌ماه در دست داشت» تا این که رسمً 
از جانب سلیمان, یزیدین شُهَلّب را برخراسان گماشت. یزید پسرش مُخنّد را مأمور فتح 
بری نواحی و شهرها کرد. مخلد موفق شد شهر ینم را محاصره کند که با مقاوست شدید 


۷ دپنوری در اخیار الطوال؛ ترجمة محمود مهدوی دامغانی (تهرا» ۱۳۹5) ص ۳۹۹ می نویسد که سپاهیان فتیبه 
درون صندوقهایی چوبی به بخارا آورده شدند و شبانه شهر را به تصرف در آوردند. 

۸ یعقوبی در تاریخ» ج۲ ص ۲۸۷ می نویسد که عبدالرحمان به دست جانشینش غوزک کشته شد. 

۹ ترکان شرقی پس از تصرف سرزمینهای ترکان غربی در سال ۷۱۰ بزرگترین منطقة مقاومت درمقابل سپاهیان 
عرب را فراهم آورده بودند. 

۰ - قتیبه مردم را به عدم بیعت با سلیمان دعوت می‌کرد, اقا مردمال دعوت او را نپذیرفتند. گفته می شود که سلیما, 
قتیبه را به مردمداری و پرداعت عطایای آنان و اجازه بازگشت به موطن دعوت کرده‌بود. ولی فیبه هیچ کدام از ابن 
توصیه‌ها را انجام نداد. درحالی که مردمان منتظر انجام اين دستورات بودند. 

۱ - بلاذری: فتوح البلدات ص ۰۱۷۹ 


۷۹ روندتاریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای مرکزی ‏ ۲۱ 


مواجه شد, ولی سرانجام بر شهر تسلط یافت. پسر دیگریزید به نام معاویه نیز مدتها عامل 
بخاراء سمرقند, کش و نسف بود. پزید بن مهلب, خود نیز موفق شد که با حاکم نواحی 
گرگان و طبرستان وارد نبرد شود و قرارداد صلحی با آنان منعقد کند"؟, 
دوران خلافت سلیمان حدود دو سال طول کشید و پس از وی عمربن عبدالعزیز (عمر 
دوم) در ٩٩‏ ه.ق/ ۸۷۱۷ به خلافت برگزیده شد, عامل عمر در خراسان جاح بن عبد ال 
حکمی بود. وی همة عمال یزید بن مُهلّب از جمله پسروی مُحخْلّد را از کار برکنار کرد و 
عبداله بن معمر یَشکری را بر ماوراء التهر گماشت. عبدالثه کوشش کرد تا متصرفات بیشتری 
به دست آورد» اما با مفاومت مردم چین مواجه شد و جان را نجات داد و به جاچ رفت. عمر 
مأموران و سرداران جدیدی برای جمع‌آوری مالیات و کشورگشایی برگزید"؟. عمر دوم 
زشش کرد تا تغییراتی در امور جمع‌آوری مالیات و حقوق مسلمانان و موالی به وجود آورد و 
به آنان امکان دهد تا از امکاناتی مساوی بهره‌مند شوند؟؟. اين امر بوپژه در ماوراء النهر با 
استقبال مواجه شد. این تغییرات با مرگ عمربه روش سایق خود درآمد. 
بزیدبن عبدالملک (یزید دقم) در ۱۰۱ ه.ق/ ۷۲۰م به خلافت رسید. از جانب بزید 
دوم مُشلمة بن عبدالملک به ولایت عراق و خراسان برگزیده شد. مسلمه هم سعیدبن 
عبدالعزیز (ملقب به خّینه « دهقان- زن) را به خراسان فرستاد. بنابر دستور وی مأموران 
متعددی۲۵ به ماوراء النهر گسیل شدند. آنان به کرات با ترکان به جنگ پرداختند, امّا در 
همان ناحية اشتیخن باقی ماندند. برخورد سعید با ترکان و شکستش باعث شد که او را از 
کارب ر کنار کننده بویژه که بزرگان خراسان نیز از سعیبد ننژد شمه 
شکایت کرده بودند. جانشین او سعیدین عمسروجرشی بود. جرشی به 
سعد لشکر کشیبد؟؟ و پپروزی بسیاری به دست آورد: به طوری که همه 


۲ - طبری: تاریخ ۲» ص ۰۱۳۱۷ 

۳ - به طور مثال عبدالرحمان بن لیم غامدی را مأمور جنگ در خراسان و عبدالرحمان بن عبدالهفقیری را مأمور امر 
خراج کرد. بلاذری: فتوح البلد اه ص ۰۱۸ 

4 -طبری: تازیخ ۲ ص ۱۳۵4 

۵ - مانند سَورة بن الخرّ حنظلی و پسروی, 

5 علّت حمله‌های متعدد سپاهیان مسلمان به سفد آن بود که سغدیان پس از مرگ فتیبه, از ترکان باری خواسته 


بودند و ترکان نیز بویژه به طفاشاده‌فرمانروای بخاراء و به غوزک فرمانروای سمرفند قول مساعد داده بودند. 


۳ . فصلناماتحقبقات جغرافیائی ۳۰ 


دزهای سغد را فتح کردل۳. 

در سال ۱۰۲ه,ق/۷۰۲م» پزید بن مهب به علت توطثه علیه پزید دوم درعراق دستگیر 
و کشته شد و این امرضربهة سنگینی به خاندان مهلبی وارد کرد و ناآرامی بین قبایل عرب 
ساکن ماوراء‌اللهر شدیدتر شد. بدیهی است که خراسان و دیگر نواحی آسیای مرکزی از 
برخورد بین قبایل عرب (ازدء مضره ربیعه, قیس) آسیب متعدد دید. 

هشام بن عبدالملک در ۱۰۵ ه.ق/ ۷۲۶ به جای یزید دوم به خلافت رسید. هشام 
عمربن هّیره فزاری را به امور عراق و خراسان گماشت. عمر در اولین مراحل حکومت خود؛ 
جرشی را از امارت خراسان عزل کرد و مسلم بن سعید را به خراسان فرستاد. مسلم در نبرد با 
افشین موفق شد تا قلعٌ اورا متصرف شود و خود به مرو باز گردد. وی نصربن سیار را مأمور 
طخارستان کرد و نصر سرانجام ب رآن‌جا غلبه کرد و پیمان صلحی برقرار شد. 

هشام پس از مدتی» ولایت عراق را به عالذبن عبدال قسری داد و او نیز برادر حود» 
اسدبن عبدالّه را پرای ادارة امور خعراسان گسیل داشت؛/ مسلم بن سعید به ناچار عازم فرغانه 
شد و آشوبها به پا کرد. مدتی ببعد اسد بر اوضاع مسلط شده‌بود و مأموری (حسن بن ابی 
العَمَرّطه) به سمرقند فرستاد, زیرا ترکان از هر طرف بدانجا شبیخون می زدند و غارت 
می‌کردند. اسد همچنین موفق شد که صلحی بین اعراب ازد و سا کنان منطثه به وجود آورد. 
اسد در پی گسترش متصرفات مسلمانان, به کوهستانهایی که در دست نْمرُود بود» لشکر 
کشید. نمرود اسلام آورد و صلح کرد. آنگاه اسد به بلخ رفت و دستور داد تا بناهای جدیدی 
دربلخ بسازند. اما زحمات وی برای فتح نواحی بیشتری در ختل, بدون نتیجه ماند۸؟, 

هشام در ۱۰۹ هق/ ۷۳۷م؛ آشرّس بن عبدانه لّمی (از قبلة قیس) را مأمور خراسان 
کرد. سیاستهای مالی و معافیت از پرداحت جزیه برای تازه مسلمانان, حکوهت اشرس را 
دچار اختلال کرد, اگر چه در آغاز این سیاست, باعث تمایل بیشتری برای گروش به اسلام 
بود, اما توان مالی را کاهش داده بود و زمانی که اشرس از قول خود سرباز زد» بسیاری از 
مردمان سمرقند» شهر را ترک گفتند و به ترکان پیوستند. غوزک (غورک) امیر سمرقند هم به 


۷ در آن ایام در بخش علیای در؛ زرافشان وبه مرکزیت سمرقند, «پادشاه» یا «سرور»ی بود که به «دیوشتج» 
شهرت داشت, طبری: تاریخ ۲. ص ۰۱۹۹۸ 
۸ - در ایام امارت اسدم داعیان عیاسیان زیاد شدند و دعات شیعی در خراسان به تبلیغ می پردانستند. به طورمثال 


زیاد ابومحمد که د اعی عباسی بود, دستگیر و مقتول شد. طبری: تاریخ؟, ص ۱۵۰۱ و بعد, 


۳۹۱ روندتاریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای‌مرکزی ۰ ۲۳ 


ترکان پیوست. اگر جه او پس از چندی با اعراب متحد شد, امّا پسرش کماکان در اتحاد با 
ترکان باقی ماند. اشرس جنگهای متعددی در آن نواحی کرد, وجود شخصی به نام خسرو 
که ظاهراً از بازساندگان شاهان ساسانی بود, کار او را در آن ناحیه از آسیای مرکزی مشکل 
کرده‌بود تا اي که سرانجام توانستند تخود را از محاصر؛ُ ترکان و سغدیان برهانند. در ۱۱۰ 
ه.ق/ ۷۲۸م اوضاع ماوراء الشه ر آشفته بود. عامل سمرقند یعنی نصربن سیاربا مقاومت 
" شدید مردم مواجه بود. بخارا هم ناآرام شده‌بود و می بایست کاری اساسی برای تسلط و ابقاء 

قدرت صورت گیرد. 

هشام د ر ۱۱۲ه.ق/ ۴۷۳۰ ختیدبن عبدالرحمان مُرّی را به امارت خراسان 
گماشت. وی به جنگ ترکان رفت و پیروزیهای متعددی درسفد و طخارستان به دست 
آورد. بویژه که سپاهی کمکی برای تقویت.قوای او در منطقه از جانب هشام ارسال می شد. 
جنید سرانجام پس از پیروزیهای زیاد, در مرو درگذشت. با مرگ جنید» هشام بزودی عاصم 
بن عبداله بن یزید هلالی را بهاوالیگری خراسان برگزید؟۲. هشام سپس در۱۱۷ هد.ق 
د۳م,اسدین عبداش قسری را مجدداً به امارت خراسان گماشت. اقا اوضاع ناآرام 
ماوراء التهر کار حکومت را مشکل می نمود؛ بویژه که عات عباسیان کارشان بالا گرفته بود 
و طرفدارانی پیدا کرده بودند. علاوه برآن موالی نیز دست به ناآرامی زده‌بودند و شخصی 
عرب به نام حارث‌بن سرانج تمیمی, آنان را رهبری می‌کرد. اين ناآرامی » سالهای مدیدی 
طول کشید *. حارث توانسته بود که در طخارستان و نواحی بلخ, مرو و ترمذ پیروانی بیابد و 
همین ام حکومت اسدبن عبدابه را با مشکل مواجه می‌کرد. اسد مجبورشد که مقر حکوست 
راتغییردهدودر بلخ اقامت گزیند ۵۱ زمستان۱۱۸ه.ق/۷۳۹م سراننجام اسد موفق شد که 
ترکان متفق حارث در گوزگان راغافلگیر کند و از قدرت آنان بکاهد. خاقان ترک هم در 
چندی بعد (اوایل ۱۲۰ ه.ق) در گذشت و اختلاف بین متحدان بیشتر شد, اقا اسد نیز 
نتوانست از این اختلاف, بهر؛ُ سیاسی بیابدء زیرا وی نیز در ۱۲۰ ه.ق/ ۷۳۸ درگذشت. 

نصربن سیار (از قبیلةٌ کنانه) جانشین اسدبن عبداله شد. نصر در زمان حیات اسدء 
نمایندة او در سرحس بودء به همین سبب, به منطقه بسیار آشنا و تجربیات ذیقیمتی اندوخته 
٩4-بلاذری:‏ فتوح البلدان» ص 4, 


۰ - نرشخی : تاریخ بخاراه به تصحیح مدرس رضوی, (تهران, ۱۳۱۷): ص ۵٩‏ 
۵۱ - مرکز حکومتی قبلاٌ در باروقان» نزدیک بلخ بود. طبری: تاریخ ۲ ص ۰۱4۹۰ 


۶ . فصاناماٌتحقیفات جغرافیائی ۳۲ 


بود. نصر همچنین مناسبات خوبی با قبیلةٌ مضر داشت. نصر مرکز خود را در مرو قرارداد و 
بسیاری از دوستان و افراد قبیلة خود ( کنانه) را در حراسان به کار گمارد. اما ترکان هنوز 
ناآرام و درصدد شورش بودند» بویژه که حارث نیز پایگاهی محکم نزد آنان داشت. نبرد نصر 
با ترکان موفقیت آمیز بود و توانست شهرهای اسروشنه, فرغانه و چاچ (شاش) را متصرف شود 
و آن نواحی را خراجگزار کند. اقا حارث از این نبرد جان سالم بدر برد. با این متصرفات» 
نصر به سغدیان اجازه داد که به اما کن و منازل خود در فرغانه و نواحی دیگر باز گردند. 

خلیفه هشام در ۱۲ه.ق/۷6۳م درگذشت, درحالی که دوران طولانی حکومت وی 
با اغتشاشات زیادی به پایان رسید. اعتراض فزاینده موالی و اعراب در خراسان به وج خود 
رسیده بود و جانشین او ولیدبن پزید (حکومت ۱۲۵ ه.ق/ ۷۱۳م) نیز نتوانست موفقیتی در 
این‌باره به دست آورد و کشته شد. پس از او یزیدبن ولید یا یزید سوم (حکوست ۱۲۹ه.ق/ 
6 6) زمام امور خلافت را در دست گرفت. او کوشش کرد نا اختلاف بین قبایل عرب را 
برطرف و آشتی برقرار کند, اقا وی نیز سرنگون ش و برادرش ابراهیم‌بن ولید (حکومت ۱۲٩‏ 
ه .ق/ ۷46م) به حلافت نشست. شورش و اعتراض مردم کماکان در اوج خود بود و حتی 
عاملان و مأموران حکومت نیز به جرگه معترضان پیوسته بودند, از جمله مروان بن محمد که 
عامل ارمنستان و آذربایجان بود. قببلة قیس نیزبه خونخواهی ولید از مروان حمایت می‌کردند 
و مروان موفق شد که سرانجام بر مسند حلافت بنشیند ( ۵۱۲۷-۱۳۲ .3/ ۰۷۵۰ 0۷۹4). 

مروان بن محمد مقر حکومت خود را مدتی در حزان (مرکز قبایل قیس) و بعد از آن در 
دمشق قرارداد. او موفق شد که در همان سال اول خلافتش کلیه مخالفان در غرب قلمروش 
را سرکوب و اوضاع را آرام کند و آنگاه متوجه بخشهای شرقی خلافت در خراسان شود. 

در شرق ابومسلم یکی از موالی علیه حکوست امویان برخاسته بود. قبایل ازد و ربیعه 
مخاصمت خود با امویان را ادامه می دادند "* و نصر در پی جاره بود. وی اندیشید که شاید 
از وحود حارث که هنوز درمیان ترکان بود. بتواند مسحدی بسازد اما حارث دعوت او را 
نپذیرفت و به مخالفان پیوست. نصر ابتدا موفق شد که مرو را پس بگیرد. اقا اتحاد مخالفان 
با ابومسلم و دیگر گروههای معترض از جمله گروه خارجی شیبان بن مسلمه, نصر را وادار به 
عقب‌نشینی کرد. مرو در زمستان ۱۳۰ ه .ق/۷4۷م به دست ابومسلم افتاد و نصر ناگزیر در 


۲ - رهبری این سخالفان را شخبی به نام کرمانی برعهده داشت که به خونخواهی قتل خاندان خماسته بودند 
۲ رهبری این سفن ۳ ی اه" حونخواهی با بل بود 


۷۳ روندناریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای مرکزی ‏ ۲۵ 


نیشابور مستقر شد. 

دلایل مخالفت و قیام مردم برضد امویان می توانست متعدد باشد. 

نخست آن که قبایل عرب همواره نوعی برتری نژادی را برای خود متصور بودند. این 
عدم برابری حتی برای مسلمانان غیرعرب نیز بشدت وجود داشتء حال آن که برابری و 
برادری یکی از ارکان مهم تعلیمات اسلامی بود. غارت نواحی فتح شده و جلب غنایم و 
درآمد بیشت گاه هدف گسترش اسلام را تحت الشعاع خود قرار داده بود. و همة اين مسائل 
می‌توانست دلیل خوبی برای مبارزه با حکومت امویان در خراسان و ماوراء النهر و به عبارتی 
احیه وسیع آسیای مرکزی باشد. 

4 ب هو 

تصرف مناطق شرقی و ایران در زمان خلفای راشدین. با تأنی امّا با موفقیت همراه 
بود. قلمرو ساسانی بتدریج فتح شد و بدا بر ضرورت, ازجانب خلیفه و یا سردار ارشد او 
فرماندهان ویا حا کمانی به نام «والی» یا «عامل» بر آن نواحی گمارده می شدند. 

به طور مشل برای دینور در سال ۷۰ هد.ق/ 216۱ 2۳؛ اصفهان (اسپاهان, اسپهان) در 
سالنهای ۲۲-۲4 ه.ق/ 2۱6۳-214۵ !ری در حدود۵ )ه.ق/1۹۵م۹۵ و خراسان 
(همان گونه که در سطور پیش یبادآوری شد) حا کمان, عاملان یا والیانی منصوب شدند. 
ناحیة نعراسان و به طور کلی ایران, به وسیلة والی بین النهرین» مستقر در کوفه یا بصره, اداره 
می‌شد. به همین سبب به محض تخییر والی بین‌اللهرین, عاملان و حا کمان خراسان نیز 
عوض می شدند (اگر چه گاه تفکیک وظایف آنان درصدر اسلام بسیار مشکل است)**. به 
هر ترتیب آنال, وظایفی مانند اجرای قوانین حقوقی , طبقه‌بندی افراد» تعیین حقوق, افزایش 
و جمم‌آوری مالیات, فرمان لشکرکشی, و ادارة قلمرو تحت حکوست, و گاه حتی ضرب 
سکه را برعهده داشتند. با گستردگی این وظایف, بسرعت روشن شد که ادارةُ ناحی وسیعی 
مانند خراسان, آن‌هم از طریق بین النهرین, امکان ندارد, بویژه که جنگهای داخلی و 
اختلاف بین قباییل عرب, نشانگر عدم موفقیت در ادارةُ سرزمینهای فتح شده به وسیلة افراد 


۳ - ابن اثیر: الکاهل» ج۲: ص۰۹:؛ طبری: تاریخ۱» ص ۰۲1۷۷ 

4 - بلاذری: فتوح البلدان» ص ۷۱ و بعد 

۵ - همان کتاب, ص ۰۷۱ 

7 -به تعاریف داثرة لمع رف اسلامی ذیل حاکم, عامل و والی توجه شود. 


۰ فصلنامتحقیقات جغرافیائی ۱ 


غیربومی و ناآشنا به مناسبات محلی بود. شاید همین امر باعث شد که خلفای بعدی, خود در 
امر انتخاب و انتصاب حا کم برای شرق ایران دخالت کنند و مستقیماً کسانی را برای ادا 
آن ناحیه بگمارند. از جملة این خلفاء می‌توان سلیمان پن عبدالملک عمربن عبدالعزیز و 
هشام‌ین عبدالملک را نام برد (همان گونه که در صفحات پیشین ییاد شد), اما آنان خود. " 
نظارت عالیه برخراسان را نیز هرگز فراموش نکردند و در مواقع لزوم حا کم را برای ادای . 
توضیحات به مرکزخلافت فرامی خواندند"*. 

مسأله برخورد قبایل عرب, امر پیچیده‌ای بود که امور ادرف نعراسان و شرق ایران را 
تحت الشعاع شود قرار می داد, و دشمنیهای آنان باعث تضعیف دستگاه حکومتی خلفای 
آموی شد. برخوردهای اعراب قیس و کلب (اعراب شمالی و جنوبی)؛ با اختلاف یمنی هاء 
تمیمی هاء آزدها مضرها و رییعه‌ها و نوعی حق‌شناسایی و امتیاز بیشتر برای قبیله ای 
خاص, حتی ادارةژ حکومت را در سراسر قلمرواموی و بویژه خراسان مشکل کرده‌بود. رفتار 
ناعادلانه و خشن برعی حکام مانند یزیدین مهللب در لشکرکشی خوارزم و برهنه کردن 
اسیران در سرمای زمستان و پوشاندن جامه‌های آنال به سربازان خود, از جملهُ اعمالی بود 
که برنعلاف توصیه‌های اسلامی صورت می‌گرفت"*. همچنین خشونت قتیبه در ادا 
خراسان و اعدام دسته جمعی مردم طالقان به وسیلةٌ پسر قتیبه در سال ٩۰‏ ه.ق/ ۰۸ ۵ در 
زمر؛ مسائلی بودند که به تشنجات شرق ايران رنگ دیگری می دادند. قتیبه خود نیز براحتی 
اسرا را روائه بازارهای برده فروشی کوفه و بصره می‌کرد. حتی وجود پادگانهای نظامی 
اعراب در شرق ایران (بویژه در ماوراء النهر) نتوانست جلوی اعتراض مردم را بگیرد *. 
برنحی از مردم مانند سغدیان حتی دست به مهاجرت (به فرغانه) زدند, زیرا تحمل دشواریها و 
پرداخت مالیاتی سنگین را غیرممکن می دانستند!*. البته باید اذعان داشت که اعراب و 


۵۷ - ابن آثیر: الکاهل؛ ج ۵» ص ۰۸۱ 

۵۸ - بلاذری: فتوح البلدان» ص ۱۷۲ عین عبارت بلاذری چنین است: «یزید به جنگ خوارزم نیز برفت و برد 
بسیار گرفت, مپاهیان وی, جامة بردگان را گرفتند و خود بپوشيدند, اما از سرما هلا ک شدند», 

۰۱۲۰۷ طبری: تاریخ۲» ص‎ ٩ 

۰ نرشخی : تازیخ‌بخاراه ص 1٩‏ 

۱ - مهاجرت از غرب و جنوب ایران نیز صورت گرفته بود. به طور مثال ایرانیان مقیم بصره و مردم فارس در زمان 
حکومت امویان در زمان حضور اعرابء ناچار به مهاجرت به ماوراء التهر شده‌بودند. طبری: تاریخ ۲» ص ۳۹۳ این واقعه را 
در سال ٩۰‏ ه,ق/1۸۰م می داند, 


۳۵ روندتاریخی جغرافیای فرهنگی درآسیای مرکزی ۰ ۲۷ 


ایرانیان, بویژه در کشورگشایی همکاری و همیاری نیز کرده‌اند» اقا این امر بیشتر در نیم 
اول قرن و در همان دهه‌های نخستین صدر اسلام بود, در آغاز قرن دوم هحری قمری, به کار 
گماری ایرانیان. حتی برای ادارٌ شهر یا ناحیه متداول شد, اقا درآن ایام مسأله ناآرامیهای 
شرق ايران به اوج حود رسیده‌بود و گماشتن ایرانیان کمک چشمگیری به آرامش منطقه 
نکرد۲*. ید 

با وجود هم این مشکلات سیاسی در شرق ایران, تبادلات فرهنگی مسیر عادی خود 
را می‌پیمود. حتی سختگیریهای حکومت مرکزی نیز باعث.نمی شد که اعراب به فارسی 
سخن نگویند ویا جامة ایانی نپوشند. البته گاه برای کسانی که به شیوه ایرانی (لباس 
خفتان و زنگال) می پوشيدند, مجازاتهای نیز تعیین می شد۳*. از لحاظ شیوه اداری و نظام 
حکومتی از همان دهة دوم قرن اول به تشکیلات دیوانی ایرانیان, تأسی شد؟*. دستگاه 
پست و ارتباطات به‌شیو ایرانیان‌دراقصنی نقاط قلمروامویان گسترده‌شده‌بود. اسامی و پسوند 
ایرانی با اسامی عربی در هم آمیبخت** و واژه‌های تاژه‌ای به وجود آمد. احتمالاً از همین 
ایام است که واه «تاژیک» و «تازیک» به وجود آمد. سفدیان اعراب را «تازیک» 
نامیدند و نیز آن را برای هر مسلمانی (اعم ازغرب و غیر عرب) به کار بردند. این لغت حتی 
امروزه هم به صورت «تاجیک» استعمال می شود. سپاهیان اسلام, گاه مجبور به 
همکاریهای بیشتری با افراد محلی برای گسترش قلمرو خود می شدند و آن دریافت وام از 
بزرگان و بازرگانان سغد برای تجهیزات سپاه بود. سفدیان نیز ازاين امس سود زیادی 
می بردند. اين ارتباط بحدی رسید که قبایل عرب, از جمله ازد, خود بازرگانانی موفق و 
متبحر شدند و ارتباط خود با سغدیان را حفظ کردند. دسته‌های ایرانی مهاجر از جنوب ایران 
نیز سبب رونق امور اجتماعی و رواج لغات و اصطلاحات فارسی (غربی) به ماوراء النهر 
شدند. با رسمیت یافتن زبان فارسی به عنوان زبان بین المللی در ناحیه آسیای مرکزی بزودی 
این منطقه, کانونی برای رشد فرهنگ ایرانی- اسلامی شد. 


۲- طبری: تاریخ ۲» ص ۱4۲ و ۱۹۸۸. مرزبانی ایرانی به نام بهرام سیس به کار گمارده شده‌بود. 
۳ ابن اثیر: الکامل» ص ۰۲۷ 

6 -زبان عربی در امور دیوانی در زمان نصربن سیار و حدود سال ۱۲۵ ه/۷۲م‌واردشد, 

۵ مانند حستویه یا فضلویه. 


۲۸ 
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